
 

 

 

 چو از مرگ و فنايي پشت لرزد،
 ز بهر زيستن، دنيا چه ارزد؟
 چو بعد از نفسي نابود گردي،
 چه باشد، كه ترا اميد افزد؟

 
 شود گر هم دو چندان عمر شايد،
 چو در فكر فنا باشد چه شايد؟
 وليكن گر بداني، لطف حق را
 تو را اميد بعد از مرگ، يابد

 
 ترا انفاس عيسي چون دميدن
 شوي زنده، نه تنها زنده بودن
 شود گر جسم تو مقتول دنيا
 ترا روحي هميشه، تازه بودن

 
 كه انفاسش سراسر لطف آورد
 ز الطافش ظفر بر موت آورد
 ست چو در او، هر فنايي را بقايي 
 به افكارم بقا و عمر آورد

 
 مرا خاك قيامش، زندگي شد
 زاقَدام حياتش، بندگي شد
 چو او پيروز شد بر موت فاني
 ز رستاخيزِ جان، آزادگي شد

 
 بشد تبديل، نوميدي به اميد

 چو شد مرگ عزيزان، عمرِ جاويد
 شكوهش، ز انوار جلال پر

 نوُيد زيستن با او، بتابيد


